
 

 

 

 

 

 

 

 

  *مفهوم اساسي دين ودايي
  ويپرــ كوبوســ ياك.يــب. اف

  ***منتظري عيد س**صدري ميرا
 

  اشاره
؛ او بهترين راه را بـراي       دايي را توضيح دهد   آن است كه اساس دين و     نويسنده به دنبال    
 بـه اسـطورة مبـدأ جهـان         بنـابراين دانـد؛     زايي دين ودايـي مـي       كيهاناين كار توجه به     

در آغاز فقط آب وجود داشت كه حامل نطفة زندگي در خود بود بعد زمين بـه  : پردازد  مي
ييد و بـا مرحلـة دوم       وجود آمد كه در حالت نامتعين بود اما اين حالت نامتعين چندان نپا            

. اين مرحله با تولد ايندره در بيرون از جهان نخستين آغاز شد. زايي به پايان رسيد كيهان
 خير داند كه در آن  مياي ايندره را محدود به خلق جهان دوگانه  كاركرد اسطوره نويسنده  

ها، خدايان  ه در ادامة مقاله به جنگ بين اسور.داردو روشنايي در برابر شر و تاريكي قرار        
پـردازد كـه      مـي  ، اينـدره  اي آنهـا،    و ديِوهـا بـه همـراه سـركرده        جهان نخستين ودايي،    

ادوار  ازدر پايان مقاله نيـز      . كنندة دوگانگي راه يافته به جهان خدايان ودايي است          تداعي
  .گويد و نابودي جهان سخن ميجهاني 

  
   ه ديو،رونه، دين ودايي، اسوره، وايندره: ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

F. B. J. Kuiper (1975), “The Basic Concept of Vedic Religion”, History of Religions, Vol. 15, No. 2, 

pp. 107-120. 

 .هاي باستاني  دانشجوي دكتري فرهنگ و زبان**

 .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبپژوهشگر  ***
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1 

  ؛ مفهوم اساسي ديـن ودايـي بـدون شـك موضـوعي غيرمعمـول بـراي پـژوهش اسـت                   
   دربـارة تـر    نخست اينكه زمـان پژوهـشي عـام       : كم متضمن سه فرض است     كه دست چرا

  اين دين فرارسـيده اسـت؛ دوم اينكـه مفهـومي اساسـي در واقـع وجـود دارد؛ و سـوم                      
   هـر يـك از      دربـارة ايد بتـوان    ش ـ.  آن بيـان كـرد     دربـارة توجهي   توان چيز قابل    اينكه مي 

  دهـد كـه بـه نظـر مـن چگونـه              نوشتة حاضر نـشان مـي     . ها چون و چرا كرد      اين فرض 
بحث دربارة عقيدة اصلي تعـاليم ودايـي ممكـن      هاي ودايي،     در وضعيت كنوني پژوهش   

  1.گشته است
  

2  

 در   يعني ؛ كرد وجو  جستكنم كليد شناخت اين دين را بايد در كيهانزايي آن             من فكر مي  
. گويد اين جهان در زمان آغازين چگونه بـه وجـود آمـده اسـت                كه به ما مي   اي    هاسطور

اهميت بنيادي اين اسطوره از آنجاست كه هر لحظـة مهـم در زنـدگي را تكـراري از آن         
هـاي   پس اين اسطوره تنها داستان اتفاقاتي كه در زمان        . اند  كرده  فرآيند آغازين قلمداد مي   

اش درآمـده،   ضيح منطقي اينكه چگونه اين جهان بـه وضـع كنـوني          و يا تو   دور رخ داده  
پايـان     مقدسي است كه نو بـه نـو شـدن مكـرّر و بـي               ةنمون مبدأ جهان پيش  . نبوده است 

  .دهد حيات و اين جهان را نشان مي
 بگذاريـد ببينـيم كـه       فعـلاً .  اسطوره بعداً بازخواهيم گشت    ةباري، ناگزير به اين جنب    

  .گويد  جهان به ما چه مي مبدأدربارةاسطوره 
حامل ،  هاي به اصطلاح نخستين، در خود       در آغاز فقط آب وجود داشت، اما اين آب        

آن .  كلوخ كوچكي از زير به بالا آمد و بـر سـطح آب شـناور شـد                 2. زندگي بودند  ةنطف
كلوخ روي سطح گسترش يافت و به كوهي مبدل گشت و اين آغاز پيدايش زمين بـود،            

 روايت ديگري هست كـه در آن برتـرين خـدا،    3. روي آبها شناور مانداما زمين همچنان 
 ولي بود يا نبود اين خدا فقـط اهميتـي جـانبي             ؛كند  ل را توده مي   پدر جهان، است كه گِ    

 جهان نخستين، به خودي خود، مقدس بوده و براي اينكه فرآيند اين پيـدايش         ؛ زيرا دارد
انـد   شود گفت كه اعتقاد داشته به يك معنا مي . فتد، نيازي به آفريدگار نبوده است     بياتفاق  

  . كه اشيا خود وجود دارند
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  ،  اسـت  اما جهان، در ايـن مرحلـه نخـست، كـه بـه صـورت كـوه نـشان داده شـده                     
   آغــازين ةعنــوان مرحلــ شــاعران گهگــاه از تــاريكي بــه. هنــوز واحــدي نــامتعين بــود

   بـراي توضـيح آنچـه       رانند، اما معلوم است كه اين سخن فقـط تلاشـي اسـت              سخن مي 
 ـكـدام از تـضادهايي كـه جز        هيچ. گنجد  نمي در بيان كلمات     ي از جهـان محـسوس مـا        ئ

   و نـه شـب، نـه روشـنايي و     ؛ نه آسمان بود نه زمين، نه روز      هستند هنوز وجود نداشتند   
  و نــه هنــوز آن تقــابلي وجــود داشــت كــه نــزد . نــه بــه معنــاي واقعــي كلمــه تــاريكي

  ين مظهـر دوگـانگي جهـاني در حيـات بـشري بـود، يعنـي                تـر  انسان باستاني مـشخص   
  به همـين جهـت اسـت كـه ايـن اسـطوره،             . تقابل فراگير ميان مرد و زن، مذكر و مونث        

  در همين مرحلة پيدايش، گهگاه بـه موجـودات ابتـدايي دو جنـسي اشـاره دارد كـه بـه            
  ، بـه   هـاي پـدر و مـادر        اسـطوره، در آميخـتن نقـش      . بخـشند   ديگر موجودات هستي مي   

  ، (Asuras)هـا     اي از خدايان، اسـوره      گروه ويژه . واقع منسجم و در شيوة خود منطقي است       
  فـراوان آنهـا پـس از ايـن روشـن            اهميـت . دانـستند   را با اين مرحلة نخست مربوط مي      

  . خواهد شد
وجـه يـك اسـطورة آفـرينش         هيچ  زايي، به   آشكار است كه اين مرحلة نخست كيهان      

نخستين . شمردند  ايي از پيش وجود داشتند كه وجود آنها را مسلّم مي          چيزه؛ زيرا   نيست
موانعي كه بر سـر      ودا نشاني از آنها بر جاي مانده، از اين          انديشمندان ودايي كه در ريگ    

اين «: يك سرود فلسفي چنين است    هاي    آخرين واژه . اند   آگاه بوده  شان بوده كاملاً   انديشه
و چه بسا كه    ــ  داند    اين را تنها، ناظر اين جهان مي      .. . است كجا به وجود آمده   از  هستي  

  4.»حتي او هم نداند
 

3  

اين مرحلـه بـا تولـد       . اين وحدت نامتعين ناگهان با مرحلة دوم كيهانزايي به پايان رسيد          
و اسـت   اند كه او از كجا آمده         نگفته .، در بيرون از جهان نخستين آغاز شد       )Indra(ايندره  
كـه   اند، چنـان    گفتهاند و بيشتر از جزئيات سخن         اين مسئله سكوت كرده     نيز دربارة متون  

اي   كـاركرد اسـطوره  5.آمـده اسـت  » از ناكجـا «گويي اين قسمتي از شخصيت اوست كه        
 از  ،متعين ايندره محدود است به اينكه باعث شده جهاني دوگانه همراه با اشكال و صور             

يز يك آفريدگار در معناي عهـد عتيقـي كلمـه           ايندره ن . نظمي نامتعين اوليه بيرون زند      بي
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نيست و حتي رواياتي وجود دارند كه اين فرآيند را زاييـدة بعـضي نيروهـاي درونـي و          
كـه مـا   را ــ  او ةبهتر آن است كه عمل برجست. دانند فارغ از هر گونه دخالت خدايي مي   

تعريـف  ) Demiurgicact عمل دميوژري (» صنع«به  ــ  تر خواهيم انداخت      بر آن نظري دقيق   
  جهـانِ  ،واسطة آن   كند كه به    شكل آغاز مي     مادة بي  او فرآيندي را در جهان نخستينِ     . كنيم

آيـد و بـا تـاريكي      و در آن روشـني بـه وجـود مـي           ،شود   واقعي بدل مي   بالقوه به جهانِ  
زندگي در كنار مرگ وجود دارد و خير بـا شـر            جهان   در آن    .دهد  تضادي را تشكيل مي   

آفريند بلكـه ماننـد نـوعي نيـروي مغناطيـسي        نميايندره هيچ چيز را. سازد مياي    موازنه
 موجودات جهان را به يكي      ة نيروها و هم   ة يكي از متون، هم    ةكند كه، طبق گفت     عمل مي 

 در (Evolution)  تكامـل  شايد بتوان اين فرآينـد را يـك       6.كند  ميمتمايل  از دو قطب هستي     
 آفـرينش بنامـد   ةورت، اگر كسي اين اسطوره را اسطور   به هر ص  . معناي اصيل واژه ناميد   

مد نظر داشـته باشـد       ، بايد اين نكته را    )دهد چنين كند    طور كه نگارنده ترجيح مي     همان(
  .به كار رفته استبا تسامح كه اين واژه در اينجا 

 دوم پيـدايش جهـان سـر و كـار           ةاما ريگ ودا، بنا بر دلايل خاصي تنها با اين مرحل          
  .توان بازسازي كرد پراكنده در سرودها تصوير زير را ميهاي  ز اشارها. دارد

) يـا تـل  (صنع ايندره ظاهراً مشتمل بر دو بخش مختلف است كه به ترتيـب بـا تپـه               
  تپـه  . اجـازه دهيـد نگـاهي بـه اولـي بينـدازيم           . دن و درخت زندگي ارتباط دار     ،نخستين

به پايين ميخكـوب شـده اسـت و    هاي نخستين شناور است،      ، كه هنوز روي آب    )يا تل (
  اما يك نيـروي مقاومـت قـوي در ايـن كـوه وجـود دارد، و بنـابراين                  . بايد آن را گشود   

 اند كه با كوه است، ولي غالباً بر ضد اين نيـرو          جنگ قهرمانانة ايندره، اگرچه گهگاه گفته     
ي مقاومـت را    نيرو در اسطوره، . )مانع ومقاومت  (خوانند   مي (vrtra) ترهر و ست، كه آن را   ا

   (Saint George) بخـشند، و از ايـن رو اينـدره بايـد ماننـد سـن ژرژ       تشخص مـي  در اژدها
  بـا ايـن حـال، نبايـد فرامـوش كـرد كـه              . اي اژدهـا را بكـشد       و ديگر قهرمانان اسـطوره    

  اي خـاص از كـوه    شـود، تنهـا نمايـانگر جنبـه         اين اژدها، كه آن نيـز ورتـره ناميـده مـي           
در . مقاومتي كه ايندره بايد بر آن غلبه كند تا بتواند تپـه را بـشكافد         نخستين است، يعني    

كشد و از تپه كه به زور باز شده، زنـدگي   او اژدها را مي. شود اين جنگ ايندره پيروز مي   
آفـرينش، آب را بـا چهـار         در اسطورة . جهد   بيرون مي  ،آب و آتش  يعني  اش،    با دو جنبه  

يابند، و آتـش   كوه در چهار جهت مختلف جريان مي     دهند كه از ستيغ       رودخانه نشان مي  
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  در همـين زمـان كـوه       . زنـد   مـي  ها سر بـر    دهند كه از كوه يا آب       را با خورشيد نشان مي    
 پـشتيباني   7)گوينـد   كه متون مي   چنان( اكنون   كوه كه . شود  ديگر از شناور بودن خارج مي     

  . رسـد   عت زمـين مـي    كند تا به وس ـ      جهات آغاز به گسترش مي     ة در هم  است،پيدا كرده   
   دارد،  زمـين را در جـايش نگـه مـي         نخستين مركز كيهاني و ميخـي كـه        با اين همه، كوه  

  .ماند باقي مي
عنـوان   اما بخش دوم كار ايندره كه با درخت زندگي ارتباط دارد؛ ايندره در اينجا بـه               

 ـ. كند كه تا اين وقت روي زمين افتـاده بـود             آسمان عمل مي   ةستون نگهدارند  دره بـا   اين
 ،شناسـي ايـن رخـداد    از ديدگاه اسطوره. آفريند چنين كاري دوگانة آسمان و زمين را مي      

ويژه از دوگانگي عـام     اي    ه زيرا تقابل بين آسمان و زمين تنها جنب        ؛رخدادي مجزا نيست  
 تقابل بين روشـني و تـاريكي بـه وجـود           ،پس با سر بر كردن خورشيد در آسمان       . است

  .تقابل بين زندگي و مرگ استآيد كه متناظر با  مي
شـاعران مكـرر در مكـرر       . اسـت شـاهكار   همـين   ايندره محدود به    اي    هنقش اسطور 

برد، و اين است      گسترد و آسمان را بالا مي       كشد، زمين را مي     گويند كه او اژدها را مي       مي
با اين حال، در عمل آفـرينش او، نكتـة جـذاب            . گويند   ايندره به ما مي    دربارةهمة آنچه   

. گـرديم  جاست كه ما به ارتباط او با درخـت زنـدگي برمـي    اي وجود دارد، و همين    ويژه
 است كـه در مركـز    اي  همان ستون جهاني  ؛ زيرا   اين درخت متعلق به جهان دوگانه است      

از اين رو، درخت زندگي بايـد هنگـامي كـه           . دارد   آسمان و زمين را جدا نگه مي       ،جهان
نتيجـة مـسلم آن اسـت كـه اينـدره در همـان             . باشـد آسمان از زمين جدا شد، برخاسته       

از سوي  . ، بايد با درخت يكسان بوده باشد      »راست نگه داشته بود   «اي كه آسمان را       لحظه
دهد ايندره در كل با درخت كيهـاني و مركـز             ديگر، قرائن كافي وجود دارد كه نشان مي       

 آفـرينش، آن    ةر لحظ ـ از اين رو يكـساني او بـا سـتون د          . گونه ارتباطي ندارد   جهان هيچ 
، بايد يك صفت زودگذر بوده      »بود«هنگام كه خودش به معني واقعي كلمه محور جهان          

هـاي بـسيار      جشن ايندره كه البته متعلق به زمان       دربارةهايي      اين استنباط را آگاهي   . باشد
  يـك تيـرك    ةيابيم كه برافراشتن هر سـال       ها درمي   از اين آگاهي  . كنند  خرترند تأييد مي  أمت

تـرين   جـذاب .  هنوز مرسوم بوده اسـت 8،براي بزرگداشت ايندره در زمان جشن سال نو    
داشـتند   خصوصيت جشن اين است كه در مدت چند روزي كه تيرك را افراشته نگاه مي   

پنداشـتند و گهگـاه آن را بـه همـين نـام        كردند، آن را همسان با ايندره مي        و پرستش مي  
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كشيدند، به يك سـو   از هفت روز تيرك را پايين ميست كه پس     ا مهم اينجا . خواندند  مي
انداختند، و اين ممكن نبوده است مگر آنكه خويـشكاري آن             نهادند و به رودخانه مي      مي

 ايـن   ؛خدايي كه نامش هم بر اين تيرك است، پس از مدت زماني به پايان رسيده باشـد                
كـه بـه موجـب آنهـا        آمده از شـواهد ودايـي        دست ييد ديگري است بر استنباط به     أمهر ت 

اي او شامل آفـرينش و نـوكردن جهـان و آيـين                عمل اسطوره  ،ايندره خداي فصلي بوده   
  . گشايش سال نو است

كـه   طور همان.  است  سال اصلاً حضور نداشته    ةاين بدان معني نيست كه خدا در بقي       
همچنـين هرگـاه خواننـدگانش      .  اژدهـا را كـشت     ، پـس از زايـشش     گفتيم ايندره دقيقـاً   

گرفتـه در    پنـاه هاي    اند بر نيروهاي مخالف در اشكال گوناگون، همچون بومي          واستهخ  مي
حتـي  . شـده اسـت    حاضر مـي ناآندژهايشان يا ديوهاي بيماري چيره شوند، براي ياري   

عالم صغير، از زميني كه بـر روي اقيـانوس   از اي   را نسخهذهن خود  آرزومندِ الهام شاعرِ
را در هم   زمين  خواست كه مقاومت دروني آن         از خدا مي   دانست و    مي ،زيرزمين ايستاده 

  9.بشكند تا الهام از اقيانوس دلش به بيرون روانه شود
  

4  

  بـا ايـن حـال،      . توصيف نقش ايندره در آفرينش جهـان گفتـيم        در  تا اينجا هرچه گفتيم     
 كـه   بودنـد كنون درنيافتـه ظاهراً محققان تا.  پيدايش استمسئلةاين امر تنها يك جنبه از      

جنبة ديگري هم هست كه هستة اصلي تصور ودائيان دربارة جهـان اسـت و آن مـسئلة                  
  .ست اها اسوره

چـون اينـدره قـدرت     . انـد   ها خدايان جهان نخستين بـوده       طور كه گفتيم اسوره    همان
كه چـه بـر سـر     آيد شكند، طبعاً اين سوال پيش مي بازدارندگي اين جهان نخستين را مي     

  آيد؟ آنها و جهانشان مي
پس از اينكـه نيروهـاي      : تا آنجايي كه به جهان آنها مربوط است، پاسخ روشن است          

شود و به همراه آسـمان دو         زندگي آزاد شدند، جهان نخستين تبديل به زمين مقدس مي         
روي سـطح زمـين آشـكار    بـر  ولي هنگامي كه زندگي خود را    . سازند   كيهاني را مي   ةنيم

زمين روي آن قرار    شود    تصور مي  نخستيني كه    هاي  آبو همچنين   كرد، جهان زيرزميني    
اي اسـت كـه حاصـل عمـل           يافتـه  اين نيز بخشي از جهـان نظـم       .  نيز وجود داشتند   دارد
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 از بـين    طوري كه خواهيم ديد خصوصيت اصلي آن كاملاً        اما همان . آفرينش ايندره است  
  .مانده استنرفته و عنصري مبهم در آفرينش باقي 

پـس از اينكـه اينـدره       . اند  ها مسئلة اصلي دين ودايي      ها؛ اسوره   سوره خود ا   اما دربارة 
خدايان باقي نماندند، بلكه دوگانگي به جهان   فقط  ها ديگر     جهان دوگانه را آفريد، اسوره    

نـام  . نـد همراه با ايندره گروه نويني از خدايان به وجـود آمد    . خدايان هم گسترش يافت   
ترتيـب   بـدين . اسـت ) هندواروپايي براي خدايان آسماني واژة كهن   /Devas(ها    دِيوهآنها،  
ها در برابر خدايان جهان نخستين قرار گرفتند، و جنگ اينـدره، رئـيس و سردسـتة                   دِيوه
در . شـده اسـت     ها هم تلقي مـي      ها، بر ضد اژدها به احتمال بسيار جنگ عليه اسوره           دِيوه

ارند ولي به جاي آن هميـشه از        به جنگ ايندره ند   اي    هخر ودايي هيچ اشار   أواقع متون مت  
 ؛دشمني آنها حالتي تراژيـك دارد     . گويند  ها سخن مي    ها و اسوره    دِيوهجنگ كيهاني ميان    

ها درآمـده     تر برتر از كهن    اينكه گروه جوان  . ها هستند   تر اسوره  ها برادران جوان    دِيوهزيرا  
  .هاي سازمان اجتماعي الگويي ناشناخته نيست است، در نظام

ايـن   ها،  اي است از شكست اسوره      ينكه ايندره اژدها را كشت، كه خود نشانه       پس از ا  
آنچه پس از ايـن پـيش      . ها، مجبور به سازش با يكديگر شدند        ها و اسوره    دِيوهدو دسته،   

 ممكـن نبـود همـة    ظاهراً. سازترين پديده در كل كيهانزايي ودايي است       آيد سرنوشت   مي
،  ماننـد ورونـه  هـا،  تـرين اسـوره   تنها برخي از مهم.  داديافته جا ها را در كيهان نظم  اسوره

 ـ  ؛ها قرار گرفتنـد     دِيوهدر كنار    ، به دستة ديگر پيوستند و     ها  پادشاه اسوره   آنهـا از  ة امـا بقي
ما اين را مرهون كهنگي ريگ      ). 1شكل  (زمين طرد شدند و در جهان زيرين پناه گرفتند          
ها باقيمانـده      اين شكاف در گروه اسوره     ودا هستيم كه در آن نشان روشن و مستقيمي از         

) اند  شدهدِيوه كه ييها اسوره( devāv āsurāترين متن هنوز تمايزي ميان  در اين كهن. است
تر  اين نكته پيش. وجود دارد)  نيستنددِيوه كه ييها اسوره (-āsurā ádevāhو از سوي ديگر، 

كـرد، ولـي چـون طبيعـت         را جـذب     10سنج سدة نوزدهم    توجه يكي از دانشمندان نكته    
آيد، هميشه بد فهميده شده است، ممكن نـشد           ها، تا آنجا كه به نظر من مي         واقعي اسوره 

 ارتباط كامـل آن آشـكار       ،تنها در پرتو كيهانزايي   . كه معاني ضمني اين تمايز آشكار شود      
آمـده از    دسـت  هـاي بـه     ها بدون ياري ايـن آگـاهي        اگرچه طبيعت اصلي اسوره   . شود  مي

ييـدي بـر درسـتي ايـن     أتنيـز  هـاي اخيـر    تر شناخته شده، ولي اين آگاهي    دا پيش و  ريگ
  . استتوجه به آنها مطلوب و ارزشمنداينكه ، و  هستندبازسازي
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    )ورونه و ديگران(ها  اسوره    
  مرحله يك

  جهان نخستين

  آشوب  يافته كيهان نظم

      ها ديوه

  ورونه و ديگران  ايندره و ديگران
   دوممرحله  ها اسوره

  جهان دوگانه

      جهان زيرين  جهان برين

 

  1شكل 
تـوان   زحمـت مـي    زيرا در متون ودايي متأخر به؛برم را به كار مي» بازسازي«من واژة   

 ديگـر ورونـه     ،در اين متون  . نشان مستقيمي از چيزي كه اينجا ترسيم شد به دست آورد          
يافتـه اسـت   اي اختصاص     شده اين اصطلاح به ديوهاي رانده     و   اند  را هرگز اسوره نناميده   
 دِيـوه اما ورونه يـك     .  اشاره كرديم  ،ها  ها در اين نوشته     دِيوهبا  آنها  كه به جنگ كيهانزايي     

از هنـوز بعـضي      هرچنـد    ها مورد احتـرام بـود،       شده بود و به اندازة ايندره و ديگر ديوه        
اسوره كه  كند كه اگرچه لقب       تر آشكار مي    تنها يك بررسي ژرف   . داشترا  اوصاف شوم   

، ولـي بـا ايـن همـه ورونـه،       اسـت ها قبل تابو شده بـوده  شده مدت   بر ورونه اطلاق مي   
سيرت اينكه  اما  . شود   تصور مي  معمولاً كه   بوده است آن چيزي   از  تر    همچنان بسيار مبهم  

پژوهـان ديـن    تـوجهي دانـش     اند، ناشـي از بـي       ورونه را مكرر در مكرر نادرست دريافته      
تـا  است  اخير مطالعات بيشتري به ورونه اختصاص يافته        هاي    در دهه  زيرا   ؛ودايي نيست 

اي دردسرسـاز در      مـسئله انـد كـه ورونـه         تـازگي بـه درسـتي گفتـه        مثلاً به ايندره؛ و بـه     
  11.ودايي استهاي  بررسي

هاي كلي، بايد تا حدي بيـشتر از   از اين رو شخصيت ورونه، حتي در قالب اين طرح      
ها يك    دِيوهنخست، بايد يادآور شد كه انتقال ورونه به         .  كند ايندره ما را به خود مشغول     
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اي   ههاي ديگر نيست؛ بلكـه بازتـاب الگـويي كليـش            ارتباط با پديده    افتاده و بي    پديدة تك 
 يعنـي آن    ــ ـهـا     نيست اگر نسبت به تصور نادرست فعلي از اسوره        فايده    بيضمناً  . است

. اند ــ هشدار دهـيم       شر به خود گرفته    داند كه شخصيت    تصوري كه آنها را ديوهايي مي     
اي   نبايد فراموش كرد كه جهان آنها جهاني شكل نگرفته است، حياتي است بالقوه، مـاده              

 بلكـه   ،كـرده نيـستند    ها فرشـتگان هبـوط      اسوره. است كه كيهان از آن شكل گرفته است       
كنـد و بـه       مـي اند كه يك اسوره به ميل خود جهانش را ترك             گاه گفته . اند  خدايان بالقوه 

ها كه بدون ياري فلان اسوره، در دسـتيابي بـه    دِيوهگويند  رود و گاه مي  ها مي   دِيوهسوي  
در اينجـا معلـوم اسـت كـه اسـطوره بـه             . »خوانند  فرامي«آرزويشان ناتوان هستند، او را      

  .كند يافته اشاره مي هاي جهان نظم ها و قيد و بندهاي قدرت محدوديت
 شود، ايندره به او پيـشنهاد حكمرانـي         دِيوهخواهد    كه ورونه مي    هنگامي ،مسئلة دوم 

پادشـاهي  وعـدة    ورونـه در اينجـا بـا         ــ ـ و اين تفسير متداول است    ــ    ظاهراً 12.دهد  مي
رور س ـشـود، و      مـي » هـا  سـرور آب  «در واقع منظور اين است كه ورونه        . شود  فريفته مي 

هـاي متـأخر ديگـر معنـاي          زمـان   اما در ايـن    ؛ست ا لقب سنتي او  ،  ها بعد  ها تا مدت   آب
» سـرور اقيـانوس   «حقيقي اين كاركرد او معلوم نبوده، چراكه اين اصطلاح را بيـشتر بـه               

تـوان ترديـد      است نمـي   كلي چيز ديگري بوده    در اينكه معناي اصلي به    . كردند  تفسير مي 
اي دلالـت   ههاي اولي ، اولاً و اساساً، بر آب»ها آب«در ودا عبارت  . چنداني به خود راه داد    

هـا بـوده كـه     توان ثابت كرد كه از ايـن آب  و مياست كند كه زمين بر آن قرار گرفته        مي
بنابراين ورونـه، حتـي پـس از وارد شـدن بـه كيهـان       . ورونه به فرمانروايي رسيده است   

 ــ ـ شكل باشد    بي كه همان خداي جهان نخستينِ    ــ   كاركردي مرتبط با اصلش      ،يافته نظم
 زندگي و نزديك به     درختِهاي    اين به بعد او در جهان زيرين، در ريشه         از   .داشته است 

  13.كند هاي كيهاني زيرزميني يا در درون آنها، زندگي مي آب
هاي جديـد ايجـاد    هايي كه ورونه براي پژوهش      رسد دشواري    به نظر مي   ،مسئلة سوم 

 ةه مشخـص  انـد خـدايي را ك ـ       كرده، تا حد زيادي به اين دليل است كه بيهـوده كوشـيده            
. بودنش اسـت در قالـب عبـاراتي منطقـي و غيرمتنـاقض توصـيف كننـد                 اش مبهم   اصلي

 .بندد مي منطقي كاملاً  راه را بر هر گونه تلاشي براي تعريفيهاي دروني او واقعاً تناقض

شـده،   راندههاي    توان در ارتباط او با اسوره       ابهام او را مي    پر نمايي از شخصيت اساساً   
يافتـه   كـه در جهـان سـازمان     هايي    ة اسوره همكه گذشت    چنان.  پيدا كرد  ،شبرادران سابق 
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  جايي نيافته بودند، به جهان زيـرين گريختنـد، يعنـي بـه همـان دنيـايي كـه ورونـه در                      
   امـا  انـد؛  عمد، اين واقعيت را از قلـم انداختـه           متون ودايي به   ،به نظر من  . آنجا ساكن بود  

  وجـود  اي    ههـا چـه نـوع رابط ـ         ورونـه و اسـوره     آيد كه ميان    اين پرسش ناگزير پيش مي    
  .داشته است

اي بـه     كتـاب در قطعـه    .  داده شـده اسـت     مهابهاراتـه پاسخ اين پرسش خيلي بعد در       
هـا   كند، در حالي كه اسوره اش وصف مي شكلي ساده ورونه را نشسته در قصر زيرزميني    

ا بـه هنگـام نگـارش       ه  بيان اينكه نويسندگان اين قسمت     14.چون ملازماني در گرد اويند    
اند سخت است؛ اما روشن است كه ديگران بايد از ايـن   انديشيده  چه مي  دقيقاًسطور  اين  

بـه همـين    [زده شـده باشـند، و        ها شگفت   صميميت ميان يك ديوة مورد احترام و اسوره       
بـه  انـد، ورونـه را        اند و قابل حـذف هـم نبـوده          ها حضور داشته    از آنجا كه اسوره   ] دليل

  15.هاي به بندكشيده را بپايد ند كه اسورها هكردتبديل ني زندانبا
بوده كه    اين  مشخصاً  ـ ـاست طور آشكار بيان نشده    هرگز به ــ هرچند   داستان   حقيقت

اش  شده  بدل شده، همچنان روابط سري با برادران رانده        دِيوهپس از اينكه به يك       او حتي 
انـدازد كـه    مي (Priest)مردي  ديندربارةي وداياي  هاين ما را به ياد قص. را حفظ كرده است 

  16.ها بود مرد اسوره داشت ولي در پنهاني دين ها مراسم به پا مي دِيوهآشكارا براي 
  

5  

. ها رانده شده بودند اما نابود نشده بودند         اسوره. رسم  حالا به نقطة اصلي اين اسطوره مي      
تهديدي هميشگي بودند، و     يافته آنها جزئي از كيهان نبودند، اما براي وجود و جهان نظم          

  .دادند همچنان به حضور غيرمجاز خود ادامه مي
شناس باشد تا به اين فـرض برسـد كـه رانـدن آنهـا احتمـالاً        لازم نيست انسان روان  

و اسـت   بـوده  (Repression) يك سـركوب  ــاگر به اصطلاحات فرويدي سخن بگوييم     ــ
البتـه  . بايد اضطراب يا آشـفتگي كيهـان باشـد        اگر سركوبي در كار بوده، پيامد قهري آن         

گيرد كه راندن آنهـا       ي، اگر درست هم باشد، اين حقيقت را ناديده مي         ا  گيري  چنين نتيجه 
هـا از   دِيـوه هـا و   در مقاطعي مشخص جنـگ ميـان اسـوره   . تنها جنبة موقتي داشته است 

د كـه ايـن زمـان       شود استنباط كر    و به نظر من از شواهد ريگ ودا مي        (شود    سرگرفته مي 
 در سطح اجتماعي، اين جنگ را بـا نبردهـايي دوبـاره بـه               .)همان آغاز هر سال نو است     
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شـدن   نـوعي آيينـي    و بـه ،تـوان آنهـا را بـه تكـرار نـزاع كيهـاني       آورند كه مي   اجرا درمي 
  .تفسير كرد ،جويي بشر ستيزه

هـاي   بـه  جندربـارة كـنم و بحـث      با اين حال من خود را به مسائل نظري محدود مي          
 را بـه آنهـايي كـه صـلاحيت بيـشتري دارنـد       Potlatch-like)(اجتماعي اين مراسم تقديمي   

 كيد من نيست اما   أ يك نكته توضيحي بدهم كه مورد ت       دربارةعجالتاً بايد   . كنم  واگذار مي 
 نتيجة بحث پيشين اسـت، و       آيد مشخصاً   كه به نظر مي    چرا توان آن را ناديده گرفت،     نمي

اگـر  . شـود    گذر به سال نو را باعث مي       نه در زمان بحران است كه ظاهراً      آن جايگاه ورو  
هـا را از سـر     ند و جنگ خود بـا ديـوه       ردگ ها به زمين بازمي     در اين زمان است كه اسوره     

 رددگ ـ مي رند و اگر در پايان اين دوره است كه نظم جهان دوباره به وضع پيشين بر        يگ  مي
ناپـذير خواهـد     اجتنابگيري ار بود، پس يك نتيجه  به همان نحوي كه در آغاز زمان برقر       

بايـست دوبـاره      و مـي  اسـت   بود، و آن اين است كه ورونه در اين روزها دشمن ايندره             
از آن را در آثـار  هـايي     ها كه نـشانه     به عبارت ديگر، توطئة پنهاني او با اسوره       . آشتي كند 

درنگ زياد بر اين نكته     .  شده باشد  مدتي تبديل  ايم، بايد به اتحاد آشكار كوتاه      بعدي يافته 
انـد    گفته. دهد  نمي ييد اين نتيجه به دست    أ زيرا ريگ ودا هيچ مدركي در ت       ؛سودي ندارد 

انـد   علّت آن صرفاً اين است كه بيشتر سرودهاي ريگ ودا را براي مراسم سال نو سروده         
چـه بـه    جاست كه ذكـر همـة آن        ظاهراً از همين  . كه طي آن ورونه شوم و خطرناك است       

معتقـدم   هرچنـد    .است در اين سرودها منع شده است      مربوط  تر ورونه    تاريكهاي    جنبه
از سـكوت   تـوان     مـي نـدرت     اما روشن است كـه بـه       ؛ صحيح است  كه اين مطلب اساساً   

 بيـان   و هيچ سودي در بحـث دربـارة مطـالبي كـه صـريحاً             كرد  اثبات  را   چيزي   ،عمدي
  . وجود ندارداند نشده

مـا بـه جـاي اينكـه در تـصورات           . گـردم   شده بازمي  راندههاي    اسورهاكنون به مسئلة    
تـوانيم مـسائل اصـلي ديـن ودايـي را بـا               روي كنيم، مـي     شناسانه زياده  خودساختة روان 

اين شـاعران در واقـع دو واژه دارنـد كـه             .برند بيان كنيم    عباراتي كه شاعران، به كار مي     
 است كه در اصل به     sátيكي  . نماياند  جود مي  و دربارةتر افكارشان را      هرچه تمام  خوبيِ به

. كنـد   دلالت مي ،  يافته و بر جهان محسوس، كيهان نظم     است  » وجود، آنچه هست  «معناي  
و ) هيـولي (شـكل      كه بر جهان مادة بي     sátاست، متضادِ   » ناموجود«به معناي    ásatديگري  

 ؛دانـد   نسبت تـوالي مـي    اسطورة كيهانزايي نسبت آنها را با هم        .  دارد دلالت بر عدم تعين  
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) عارفـان (ها    رشي« يا   17» زاييده شد  ásat  از sát ها،  در نخستين دورة دِيوه   «عباراتي از قبيل    
ــدا  وجــو جــستدر  ــصيرت در دل خــويش، مب ــا ب ــدásat را در sátيي همــراه ب  18» يافتن

  .دهندة اين نسبت توالي هستند نشان
يـن پرسـش پـيش بيايـد كـه          با توجه به تفسيري كه در اينجا آورديم، ممكن است ا          

 مـسئله  بـه    ،)sát بـه    ásatاز  (شاعران ودايي تا چه اندازه از جهت همين حـالات متـوالي             
كـه بـه    يعنـي اين ــ ـ ندا همنطقي بين آن دو متوجه بوداي  هاند و چقدر به رابط انديشيده  مي

را كـه مـن   اي    هدر حقيقـت، واژ   . وجود آمدن حالت اول را لازمـة حالـت دوم بپندارنـد           
 رابطـه و  ،خويـشي «توان آن را به  ترجمه كردم معاني ضمني گوناگوني دارد و مي     » أمبد«

  .نيز تعبير كرد» بند
 مسائل تفسيري كه ما بـا آن دسـت و گريبـانيم فكـر              دربارةشاعر ودايي هر طور كه      

ست؛ چون اين اسطوره تنها گوياي تـوالي دو حالـت       ا  سؤالي بجا  ،الؤكرده باشد، اين س   
در .  نيـست  ásatيافته پاياني بر وجود جهان       در حقيقت، ظهور كيهان نظم    . مختلف نيست 

نظمـي   ، بي ásat. شود  ها در اينجا در پوشش عبارات مختلف تكرار مي          واقع، مسئلة اسوره  
 ايـن   حواشـي سپرد، بلكـه همچنـان در         نمي) sát(» كيهان« جاي به    جهان نخستين، كاملاً  

  .استجهان تهديدي دائمي براي وجود كيهان 
ايـن فلـسفه را بـه اصـطلاحاتي جديـدتر           كـه   ت كنم   ئتر بروم و جر    اگر قدري پيش  

انـد، تـوازني      ديـده   برگردانم، بايد بگويم كه نظم جهان، آن طوري كه هنديان ودايي مـي            
، و ايـن جهـان تنهـا         بوده است  )Chaos(وهيولي  ) Cosmos(هاي كيهان     ناپايدار ميان قدرت  

نيـز  را  ) هيولي(تعين و بسيط ساده       تر بوده كه جهان بي     عبخشي از يك دنياي بسيار وسي     
  .شده است شامل مي

  
6  

شود كه در چنـين عبـاراتي وصـف شـده             در عقيدة هنديان با وضعي آغاز مي      » پيدايش«
 مرحلـة بعـد، جهـان       sát«.19 بود نـه     ásatنه  «و  » ها در آغاز هيچ چيز نبود جز آب      «: است

شود كه ساحت جنـگ و        در نهايت به جهان ما بدل مي       ásatاين جهان   .  بود ásátنخستينِ  
يافته، شده بـه نظـم اسـتقرار        سركوب ásat ها و   جدال است، همراه با يورش ساليانة اسوره      

  .ها  و جهان دِيوهsátكه عبارت است از جهانِ 
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طرحـي  معتقدم  .  ماهيت عالم نيست   دربارةكشمكش هم آخرين كلام اسطورة ودايي       
  . آن قدر استوار هست كه بشود آن را در اينجا عرضه كردآورم كه پس از اين مي

 20» در بـالاترين آسـمان  sát و ásat « در يكي از سرودهاي فلسفي ريـگ ودا عبـارت   
گـاهي مقـصود    . در اين سرودها بسيار آشناست    » در بالاترين آسمان  «عبارت  . آمده است 

گوينـد    گـامي كـه مـي     ؛ مـثلاً هن    است  جايي فراسوي دوگانگي اين جهان     ، آشكارا ،از آن 
شك همان گام سـوم يـا    اين بي. دارد ايندره آسمان و زمين را در بالاترين آسمان نگه مي     

ها پيش كوشـيدم تـا    سال. ست كه از چشم مخلوق فاني پنهان است ا بالاترين گام ويشنو  
 خـدايي   ،ثابت كنم كه ويشنو در ودا يار زيردست ايندره نيست، بلكه به احتمـال بـسيار               

 دو گام نخـست ويـشنو       21.اهميت بيشتري داشته است   نيز  وده كه از خود ايندره      اصلي ب 
، اما گام سـوم وي آن جهـان متعـالي         هستند كنندة رابطة او با دو بخش متضاد كيهان        بيان

با ملاحظة  . رسند  است كه در آن دو بخش متضاد در كليتي شامل و جامع به يگانگي مي              
درك »  در بالاترين آسـمان sát و ásat «عران را دربارة شاهاي  توانيم گفته اين موضوع، مي

 در وحـدتي شـامل      ásat و   sátمقصود جهاني فراسوي تضاد كيهاني است كه در آن          . كنيم
 خـدايي برتـر از   ،ها ترين زمان  از اين لحاظ، ويشنو بايد از قديم     .)2شكل  (شوند    حل مي 

 است كه در شخـصيت آن دو        اي كه او فراسوي دوگانگي   چرا ؛ورونه و ايندره بوده باشد    
  22.وجود دارد

  تمامي، ويشنو و ديگران

  آشوب  يافته كيهان نظم

   tás,    ها ديوه

  ورونه و ديگران  ايندره و ديگران
ásat  
  ها اسوره

    جهان زيرين  جهان برين

  2شكل 
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متـون كلامـي    . سـت  ا ودا  اصطلاحي خاص در زبان شـعري ريـگ       » بالاترين آسمان «
 از آنجا كه هرگز از آسـمان نخـست و دوم يـاد          . گويند  سخن مي »  سوم آسمان«بعدي از   

دو  نيـست كـه   يدهـد، شـك    مفهوم تماميت را نشان مـي ،شود و عدد سه طبق سنت    نمي
مفهـوم جهـان    . كنند  بر يك مفهوم دلالت مي    » آسمان سوم «و  » بالاترين آسمان  «اصطلاح

دهد كه به هـر حـال بـه        ح مي شناسي ودايي را توضي    متعالي برخي مسائل دشوار اسطوره    
  .گذريم علت بيش از حد فني بودن آن در اينجا از آن مي

 دربارةبه جاي درنگ بر بالاترين آسمانِ ويشنو در ريگ ودا، بحث را با سخني چند                
هاي  گمان در اين دوره دين بي. رسانم  تحول دين هندي در دوران پس از ودا به پايان مي          

با اين حال، اگر از ديدگاهي كلي بنگريم به نظـر           . اند ادي داشته ثير زي أبيگانة غيرآريايي ت  
بهترين كار براي نشان دادن مسير اصلي ايـن تحـول           . ثير آنها ناچيز بوده است    أرسد ت   مي

 ولـي بـه   ،آن است كه مبنا را بر مفهومي قرار دهيم كه گرچه فقط در منابع متـأخر آمـده       
 است؛ و آن عقيده به اين است كه ويشنو هـشت        تر باز مانده    احتمال بسيار از ادوار قديم    

عنـوان ديـوه در امـور كيهـاني      در ايـن مـدت، او بـه   . ماه از سال را در جهان برين است     
 در جهان زيرين است و در آنجـا در حـالي            ،ماه باقيمانده  اما در چهار  . جويد  شركت مي 

 از قـضا، رابطـة    .هاي زيرزمينـي خوابيـده اسـت       كه به مار جهان تكيه داده، بر سطح آب        
هاي اخير    بايد اين باور را، كه تا زمان      . نزديكي ميان خواب و جهان زيرزمين وجود دارد       

در دورة قديم، اين فرآيند ساليانه      چگونه  كه  بشناسيم تا بتوانيم بفهميم     باقي مانده است،    
در طور كـه     ؛ يعني همان  ندهاي بسيار بزرگ به مرتبة يك جهانسال فرا افكند         در نسبت را  

نظمي در معرض تهديـد قـرار         باور ودايي جهان در پايان هر سال با مداخلة نيروهاي بي          
شود كه اين     مقدر مي  خر هم، در پايان يك دوره از ادوار جهان،        أگيرد، در اين باور مت      مي

  .اش بازگردد نظمي جهان نابود شود و به وضعيت نخستين بي
هاي كيهاني است و     ماند آب    آنچه مي   خدايانش نابود شود،   ةپس از آنكه جهان با هم     

 ة جهـان بـالقو    ،بر روي آنها خداي ويشنو، كه روي مار جهاني خوابيده است و در خود             
  23.شده دارد با خداياني دوباره زندهاي  هتاز

نظمي و كيهان از بين نرفته است، ولـي مفهـوم             هميشگي ميان بي  از اين منظر، جنگ     
 ــ سالانه   و به همراه آن آيين نبردهاي       ـ ـها ها و ديوه   سورهاي بين ا    هاي دوره   جنگ ودايي

اي كـه   متعالي جاي سپرده اسـت؛ همـسازي   ) هارموني(در اينجا به مفهوم يك همسازي       
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هاي هستي ما، در شخصيت يك خدا كه پس از همة فراز         ها و خصومت   در آن كشمكش  
  .ماند، مرتفع شده است هاي جهان گذرا همچنان برقرار مي و نشيب

  
  نوشت پي

                                                                        
قبلي با دين ودايي ايراد يى خنراني من است كه براي مخاطباني بدون آشنااين مقاله متن يك س. 1

ها در  سازي جاست كه تمركز بر خطوط اصلي، گاهي اوقات منجر به برخي ساده از همين. ام كرده
 مطالب متون شده است؛ مثلاً براي روشن بودن بحث تنها به ورونه اشاره شده است؛ زيرا ديگر ةارائ

  افراطسازي كنم فقط در پايان مقاله، در ساده فكر مي. اند ين مسئله ارتباطي نداشتهها به ا آديتيه
در اينجا . ام خداي جامع همه چيز را در ويشنو بجويم و شرح كنم ام، يعني آنجا كه سعي كرده كرده

 مطلب ةسخنراني، بدون تغييري اساسي چاپ شده است؛ زيرا بهترين صورت براي بازگويي فشرد
اين نوشته خود مبتني بر . آيد ظاهراً همين است ين ودايي آن طوري كه به نظر من مياصلي د

ها تنها چند مرجع افزوده  بنابراين، در پانوشت. پژوهشي است كه در جايي ديگر چاپ خواهد شد
  .شده است

2 .Āpah؛ رجوع شود به:  
Sylvain Lévy, La doctrine du sacrifice danse les brâhmanas (Paris, 1898), pp. 13, n.3; 159, n.3. 

  :مثلاً مقايسه شود با
India Major, congratulatory Volume Gonda (Leiden, 1972), p.145,n.1; F. B. J. Kuiper, “Cosmogony and 

Conception: A Query”, History of Religions 10 (1970):99. 

  
 .Kuiper, pp.100ff., 109-10: براي مراجع مثلاً رجوع شود به. 3

4. Rigveda X.129.7. 

 .Rigveda II .12.5(kúha séti),X.73.10 :در خصوص ترديد دربارة منشا ايندره رجوع شود به. 5

6. Baudhāyana Śrautasūra XVIII.469p.401, line11: 

شدند؛ ها به جنگ بزرگ دست زدند، همة اين موجودات به دو گروه بخش  ها و اسوره هنگامي كه ديِوه«
  .»ها ها رفتند و ديگران به سوي اسوره برخي به سوي ديِوه

  .Kuiper, pp.109-10: رجوع شود به) »پشتيبان«يعني  (pratis3t3hāدربارة . 7
  :دربارة كليت آن رجوع شود به. 8

J. J. Meyer, Trilogie altinidischer Mächte und Feste der Vegetation (Zürich and Leipzig, 1937) 3:4,113; 

and Mahābhārata I. 57. 18, gate sam-vatsare, )"در پايان سال"(  . 

  :رجوع شود به) Vr-trá(  دروني"مقاومت" درهم شكستن  دربارة. 9
Indo-Iranian Journal 8(1964): 125. 
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  :رجوع شود به. 10

P. von Bradke, Dyâus Asura, Ahura Mazdâ und Asuras (Halle, 1885), passim.  

  :ببينيد. 11
Louis Renou, in Festgabe für Herman Lommel (Wiesbaden, 1960), p. 122: “le point névralgique des 

étuds védique”. 

12. Rigveda X. 124. 5. 
   :مثلاً رجوع شود به. 13

Indo-Iranian Journal 8 (1964): 107 ff.; and India Major, pp. 150-51 

 .Mahābhārata III. 160. 10;V. 96: يز ورونه در جهان زيرين قرار دارد؛ رجوع شود به نمهابهارتهدر . 14

5; V. 106. 12 .ها اور، رجوع شود به براي همراهي اسوره :Mahābhārata II. 9. 15-17 .    ورونه بـر آنهـا
  كند؛ كند و آنها را حفاظت مي فرمانروايي مي

cf. VIII. 45. 32, Bombay ed., pālayann asurānn (against 30. 77, critical ed.), and XII. 4497, Calcutta ed., 

apām rājye ’surānām ca … prabhum(against XII. 122. 29, critical ed.). 

ها در ايـن مـوارد ممكـن        بدل  هاي معتبرند، ولي نسخه     ها ضبط   توان ثابت كرد كه اين ضبط        اگر چه نمي  
  .است خيلي به كار بيايند

  :جهان ورونه پناهگاهي براي ياوران ورتره است؛ رجوع شود به. 15
III. 98. 3, 99. 21, 100. 1, 101. 7 ff.(cf. I. 17. 28). 

  :هاي زنجيرشده است؛ رجوع شود به ورونه، زندانبان اسوره
III. 42. 6, 27-28. Cf. I. 19. 6, asurān>āmca bandhanam (كه دربارة اقيانوس گفته شده است). 

  :دربارة داستان ويشوروپه، رجوع شود به. 16
Taittirīya Samhitā II. 5. 1; and Jaiminīya Brāhman>a II. 153-57. 

17. Rigveda X. 72. 2. 

هـا    اند كه ياري اسـوره      پنداشته  شكل مي   دهي جهان بي     آفرينش و هر نوسازي جهان را يك فرآيند شكل        
  .در آن ضروري است

18. Ibid., X.129. 4, sató bándhum ásati nír avindan. 

   .Rigveda X. 129. 1,3در -nāsadāsīyaرجوع شود به سرود . 19
20. Rigveda X.5. 7, ásac ca sác ca paramé vyòman dáks3asyajánmánn áditer upásthe. 

  :رجوع شود به. 21
Indological Studies in Honor of W. Norman Brown (New Haven, Conn, 1962), pp. 137-51.  

؛ و sát و ásatيكي تضاد بين :  پديدار است، يك تقسيم دوگانه وجود دارد2كه از شكل  آنچنان. 22
در متون ودايي ظاهراً شواهدي . يافته ديگر ميان جهان زيرين و جهان برين در همين جهان نظم

 قرار دادن اگر بازسازي ما و مخصوصاً. دهد ويشنو نمايندة كليت كيهان است هست كه نشان مي
 



 125/  مفهوم اساسي دين ودايي

                                                                                                                                                                        
، )ارتباط نيست  هم بيásatهرچند جهان زيرين با جهان (درست باشد » كيهان«جهان زيرين در ذيلِ 

. ، هر دو، را شامل بوده استásat و sátشود كه آيا ويشنو از همان آغاز  گاه اين پرسش مطرح مي آن
وارد » كيهان«ها در   ديوههاي نخستين؛ آبهاي نخستين ظاهراً در زمان گذر ورونه به جهان اما آب

در آن .  درآيندásatاند، اما در زمان بحران ساليانه با بازگشت نيروهاي آشوب، آنها بايد به جهان  شده
كه در آغاز  يابد، همچنان استعلا مي) sát  وásatيعني بر (ها  ها و ديوه زمان ويشنو بر دوگانگي اسوره

).  رجوع شود22به يادداشت ( جهان دوگانه سر برآورد زمان چنين كرده بود، يعني در آن زمان كه
 مهابهاراتهطوري كه در  آن(گويد  شدن دريا سخن مي در اسطورة كيهانزايي متأخر نيز كه از متلاطم

در حدود قرن دهم ميلادي كه اين اسطوره در . هاست ها و ديوه ويشنو وراي دو گروهِ اسوره) آمده
Bhāgavat a Purāna تو هم «: اند، بدين كلمات ست، خدايان را ستايندة ويشنو فرانمودهبازگو شده ا

sát  هستي و همásatاي و هم از آن دوگانگي برتري ، جهان دوگانه «)VIII.12.8 .(ها  اگرچه اين گفته
يعني به آن زماني كه در ضمن آن تعالي ويشنو مخصوصاً بايد بارز بوده (به كيهانزايي اشاره دارند 

آسمان «اما در باب تناظر ميان . او است» سرشتِ«ا اين حال اين تعالي جزئي اصلي از ، ولي ب)باشد
، بايد گفت كه اين )Asiatische Studien, 25, 1971:94مثلاً رجوع شود به ( ها براهمنهو جهان ازلي در » سوم

 از اين تناظر ناشي از آن است كه در جهان ازلي دوگانگي هنوز وجود ندارد و آسمان سوم برتر
جاست كه در ماجراي آوردن سومه، به جاي آنكه بگويند سومه را از جهان  از همين. دوگانگي است

  .اند توانند بگويند آن را از آسمان سوم آورده اند مي ازلي آورده
عقيده به اينكـه  ). Mahābhārata III. 186. 92 ff(مهابهاراته در  Mārkan3d3eyaمثلاً رجوع شود به شهود . 23
تـر سـازگاري دارد؛    مانند با تصورات كهن   ها باقي مي    س از بازگشت به عدم تعين نخستين فقط آب        پ

  :(Bhāratīya Nātyaśāstra 22 (20). 2)همچنين مقايسه شود مثلاً با 
العاده خـود و تغييـر عـالم بـه            ها با نيروي خارق      پس از نابود كردن جهان     (Acyuta)هنگامي كه خدا    «

  .»...سازد خوابد و آن را تختخواب خود مي مياقيانوس روي مار 




